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رخداد حادثه ها

قتل طلافروش در سرقت ناموفق
سرقت مســلحانه ای از طلافروشی در مشهد به  �

مرگ طلافروش ختم شد. به گزارش ایرنا، این سرقت 
صبح دیروز از یک طلافروشی در ۳۰ متری طلاب رخ 
داد و در پی آن طلافروش به قتل رســید. سارق پس 
از قتل و بدون به ســرقت بردن طلا از محل متواری 
شــد. جانشــین رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
گفت: تیم دایره جنایــی پلیس آگاهی پس از اطلاع 
از این ســرقت به محل اعزام شــد و در حال بررسی 
سرقت است. سرهنگ حمید رزمخواه افزود: هرگونه 
اظهارنظر درباره سرقت مسلحانه پس از اعمال نظر 

مقام قضائی صورت خواهد گرفت. 

شناسایی سارقان
 آرایشگاه های زنانه

معاونــت اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان  �
خوزستان از شناســایی دو سارق آرایشگاه های زنانه 
شهرســتان اهــواز خبر داد. ســرهنگ ســیدرحمان 
موسوی اظهار کرد: دو ســارق سه شنبه شب پس از 
ورود به سه آرایشگاه زنانه در منطقه پاداد شهر اهواز، 
اموال بانوان حاضر در این آرایشــگاه ها را به سرقت 
بردنــد. وی افزود: پس از اعــلام موضوع به پلیس 
۱۱۰ بلافاصله پلیس وارد عمل شــد و با به کارگیری 
شگردهای خاص پلیســی از ادامه سرقت های آنان 
در دیگر آرایشگاه های زنانه شهرستان جلوگیری شد. 
وی گفت: در این راستا پلیس شهرستان اهواز تمامی 
آرایشگاه های زنانه را رصد کرد که در این بین معلوم 
شد دو سارق قصد سرقت از یک آرایشگاه زنانه دیگر 
را در این منطقه دارنــد. وی افزود: پلیس بلافاصله 
برای دســتگیری آنان وارد عمل شد، اما سارقان پس 
از متوجه شدن حضور آنان با استفاده از یک دستگاه 
پژو پارس ســفید و بهره گیری از تاریکی شب متواری 
و بــا رهاکردن خــودروی خود در اطــراف نیزارهای 
پیرامون شهر اهواز در منطقه کوت عبداالله موفق به 
فرار شدند. وی گفت: پس از بررسی های انجام شده 
هویت ســارقان مشــخص شــد کــه بــا هماهنگی 
مقامــات قضائــی به زودی دســتگیر خواهند شــد. 
سرهنگ موسوی اضافه کرد: تمامی اموال مسروقه 
از مال باختگان توسط ســارقان در داخل خودرو جا 
گذاشته شــد که خوشــبختانه در اختیار پلیس قرار 
دارد و به زودی به مال باختگان بازگردانده می شــود. 
وی تأکید کرد: دو ســارق که سابقه سرقت هم دارند 
ساکن یکی از شهرستان های همجوار اهواز هستند و 

خودروی مکشوفه نیز به آنان تعلق دارد. 

خودکشی دانش آموز 
کلاس ششم ابتدایی

دانش آموز کلاس ششــم ابتدایی یکی از مدارس  �
اشنویه با بســتن طناب به لوله گاز، خود را حلق آویز 
کرد. هویت این نوجوان ۱۱ســاله، «ه- ق» از ساکنان 
محله تاج الدین عنوان شده است. اقدام همسایگان 
در انتقــال وی بــه مراکز درمانــی بی نتیجه مانده و 
جســد به ســردخانه پزشــکی قانونی انتقال یافته 
اســت. تاکنون از انگیزه و علت اقدام به خودکُشــی 
«ه-ق» گزارشــی در دسترس نیست، اما برخی منابع 
از تهدیــدات قبلی این دانش آموز مبنی بر پایان دادن 
به زندگــی اش خبر می دهنــد. پیش تر نیــز جوانی 
۱۸ساله در همین محله اشنویه خودکشی کرده بود

جاعلان اسناد دولتی دستگیر شدند
مأموران پلیس آگاهی شهرستان «کازرون» استان  �

فارس، افرادی را که با جعل گواهی پزشکی قانونی 
اقدام به کلاهبرداری می کردند، شناســایی و دستگیر 
کردند. فرمانده انتظامی شهرســتان «کازرون» گفت: 
مأموران پلیس آگاهی پس از وصول پرونده ای مبنی 
بر اینکه فردی با جعل گواهی پزشکی قانونی اقدام 
بــه کلاهبرداری از یک شــرکت بیمه در شهرســتان 
«کازرون» کرده است، شناسایی و دستگیری این فرد 
جاعــل را در دســتور کار خود قرار دادند. ســرهنگ 
«مهــرداد مشــوق» ادامــه داد: با انجــام اقدامات 
اطلاعاتی مأموران این فرد جاعل را شناسایی و وی را 
در منزلش دستگیر کردند. وی بیان کرد: در تحقیقات 
انجام شده از متهم  مشخص شد وی با همدستی دو 
نفر دیگر اقدام به جعل اســناد دولتی و کلاهبرداری 
از یک شرکت بیمه می کردند که هر دو همدست وی 
نیز توســط مأموران دستگیر شدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان «کازرون» گفت: هر سه متهم دستگیرشده 
در تحقیقات به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از آن 
شــرکت اقرار کردند و پس از تشکیل پرونده به مقام 

قضائی معرفی شدند. 

دستگیری کلاهبرداران 
۲  میلیارد ریالی

اعضــای باند کلاهبــرداران دو  میلیــارد ریالی در  �
اصفهان دستگیر شــدند. رئیس پلیس آگاهی استان 
اصفهان گفت: در پی شــکایت تعدادی از متصدیان 
صنفی مبنی بر کلاهبــرداری گروهی از آنها، موضوع 
در دســتور کار پلیس قرار گرفت. ســرهنگ خسروی 
افزود: مأموران پس از تحقیقات، اعضای باند حرفه ای 
هشت نفره ای را دستگیر کردند که با صدور چک های 
جعلی و خرید اجنــاس از صنف های گوناگون بیش 
از دو  میلیــارد ریــال کلاهبرداری کــرده بودند. وی با 
اشــاره به اینکه این افراد در بازجویی به کلاهبرداری 
از ۲۰ نفر اعتراف کردنــد، گفت: تاکنون ۲۱ فقره چک 
جعلی از این باند کشف و ضبط شده است. پرونده این 

کلاهبرداران به مراجع قضائی ارجاع شد. 

گفت وگو با مردی که اعضای بدن فرزندش را اهدا کرد

پسرم هنوز زنده است
شرق: احمد جمال ســیرت، جوانی ۲۲ساله  بود که نامش 
به عنوان نوزدهمین فردی که امســال اعضای بدنش در 
استان کهگیلویه وبویراحمد اهدا شد، به ثبت رسیده است. 
ساســان عباسی، مســئول هماهنگ کننده پیوند اعضای 
دانشــگاه علوم پزشــکی کهگیلویه وبویراحمد، با اعلام 
این خبر به «شــرق» گفت: «این جوان در پی یک حادثه 
رانندگی دچار عارضه مغــزی و به دنبال آن مرگ مغزی 
شــد. پس از آن با پیشــنهاد واحد پیوند اعضا و رضایت 
خانواده آن مرحوم دو کلیه، کبد، پانکراس و قرنیه های او 
در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج از بدنش جدا شد و به 
بیمارستان نمازی شیراز انتقال یافت تا به بیماران نیازمند 
اهدا شود». پدر احمد جمال سیرت، فائز نام دارد. او ۹ سال 
از ۴۸ سال عمر خود را در اسارت رژیم بعث عراق گذرانده 
است، اما یک شــب از شب های نبودن فرزندش را با کل 
دوران اسارت قابل مقایســه نمی داند. او در گفت وگو با 
خبرنگار ما درباره حادثــه مرگ بار و تصمیم برای اهدای 

اعضای بدن پسرش می گوید: 
  ماجــرای منجر به مرگ مغــزی فرزندتان چطور  �

اتفاق افتاد؟ 
شب حادثه من خانه نبودم. همسرم می گوید آن شب 
حدود ســاعت ۹ برق ها را خاموش کرده و لباس راحتی 
پوشــیده بودند و کم کم برای خواب آماده می شــدند که 
احمد برق ها را روشــن کرده و به مادرش گفته است من 
می روم و نیم ساعت دیگر برمی گردم. اما نه تنها پسرمان 
بــه خانه نیامد، بلکه بعد از آن دیگر از او خبر نداشــتیم 
و هرچــه به گوشــی تلفن همراهش زنــگ می زدیم در 
دسترس نبود تا اینکه حدود ساعت ۱۱:۳۰ یک نفر گوشی 
او را جواب داد و گفت چه اتفاقی افتاده است. بعد ما به 

محل حادثه رفتیم.
 چه اتفاقی برای پسرتان افتاده بود؟  �

دقیق نمی دانیم، اما براساس حدسیات فکر می کنیم 
او برای دیدن دوســتانش یــا برای هواخــوری به پارک 

جنگلی یاسوج رفته بود و به احتمال زیاد 
در راه برگشــت آن اتفاق برایش افتاد. در 
پارک جنگلی یاســوج یــک تانک نمادین 
روی تپه ای بلند گذاشــته اند که پســرم از 
آنجا به ته دره ســقوط کرده و ماشــین او 
چیزی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر به دره افتاده 
بود و پنج شش درخت را هم شکسته بود. 

خودروی  � چرا  شــده  مشخص   آیا 
پسرتان به دره سقوط کرد؟ 

ماشینی که احمد ســوار آن بود  ام.وی. ام ۳۱۵ بود و 
کارشناسان بعد از بررســی صحنه حادثه گفتند با توجه 
به شــواهد به نظر می رسد ماشــین پارک بوده و در حال 
روشــن کردن ماشــین این اتفاق افتــاده و در واقع کنترل 
ماشین از دســت احمد خارج شــده و به ته دره سقوط 

کرده است. 
 چه کسی اول از همه متوجه ماجرا شد؟  �

ظاهــرا افراد دیگری که آن وقت شــب به آنجا رفته 
بودند، متوجه موضوع شده و اورژانس را خبر کرده بودند. 
در پی ســقوط چند جای بدن احمد زخم شده، پا و دنده 
او شکسته بود و در نهایت هم به خاطر صدمات ناشی از 
حادثه دچار ایست قلبی شد. به سرش هم ضربه خورده 
بود که باعث ضربه مغزی او شد و به خاطر ایست قلبی 
به مغزش هم اکسیژن نرسید که در نهایت منجر به کما 
شــد. البته پس از حضور تیم امــداد اورژانس، اقدامات 
لازم برای احیای او انجام شــد و موفق شده بودند قلب 
او را برگردانند، اما چون مغز عضو بسیار حساسی است، 

فقط چند ثانیه نرســیدن اکســیژن به آن 
کافی است تا صدمات جبران ناپذیری را به 

همراه داشته باشد. 
�  چه شــد که تصمیم به اهدای عضو 

گرفتید؟ 
بعد از این اتفاقات احمد دو روز در کما 
بــود و ما راز و نیــاز و دعا می کردیم که او 
زنده بماند، اما وقتی دیدیم که او ماندنی 
نیســت، تصمیم به اهدای اعضا گرفتیم 
چون می دانستیم انسان های نیازمندی زیادی هستند که 
با اعضای پســر ما زندگی شــان بهتر خواهد شد. بنابراین 
برای رضای خدا دو کلیــه، کبد، پانکراس و قرنیه های او 

را اهدا کردیم. 
  شما چند فرزند دارید؟  �

من سه پســر و یک دختر داشــتم و احمد پسر بزرگ 
من بود که پارســال ازدواج کرده و دانشجوی کارشناسی 

تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود. 
  چگونه با سیستم اهدای عضو آشنا شدید؟  �

من جانباز ۳۵ درصد هســتم و ۹ سال هم اسیر بودم. 
وقتی بازنشســت شــدم کارمند دانشــگاه علوم پزشکی 
بودم و از محیط کارم با موضوع آشــنایی داشــتم. وقتی 
دیدیــم احمد وضع خوبی ندارد بــرای خدا و در اقدامی 
بشردوستانه اعضای بدن او را اهدا کردیم. البته من پیش 
خــودم به چنین چیزی فکر کرده بودم که خودم اعضای 

بدنم را اهدا کنم. 
با خود احمد هم دراین باره صحبت کرده بودید؟  �

راستش نه، چون پســر جوان، رعنا و خوش سیرت و 
خــوش قلبی بود و اصلا انتظار چنیــن اتفاقی را برای او 
نداشتیم، اما چون من با روحیه او آشنا و با او رفیق بودم، 
برای همین این تصمیم را گرفتم. مراسم ختمش آن قدر 
شلوغ بود که من فرصت پاسخ دادن به افرادی را که برای 

تسلیت آمده بودند نداشتم. 
 آیا در خانواده شــما فرد دیگری هم برای اهدای  �

عضو داوطلب شده است؟ 
خودم در فکر این کار بودم. 

 اطرافیــان و دوســتان و نزدیکان شــما وقتی از  �
تصمیم شما مطلع شدند چه گفتند؟ 

حقیقت این است که همه استقبال کردند. من خودم 
جلسه ای تشکیل دادم و همه را دعوت کردم و گفتم که 
چنین تصمیمی دارم و هزینه ای دریافت نکرده ام و فقط 
به خاطر انسانیت امانتی را که خدا به دست ما داده بود، 
پس دادیم. این را هم باید بگویم که این اولین باری بود که 
یکی از اعضای ایل بابکانی اهدای عضو می کند و بعد از 

این امیدوارم چنین اقدامی را بیشتر ببینیم. 
 توصیه شــما به افرادی که ممکن است شرایطی  �

مشابه شما برایشان پیش بیاید چیست؟ 
توصیه می کنم آنها هم همین کار را انجام دهند البته 
بگویم که من علاقه ای نداشــتم که موضوع رســانه ای 
شود؛ چون معتقدم این کار را برای خدا انجام داده ام، اما 
قبول کردم رســانه ای شود تا هم وطنان و دوستان ببینند 
تــا آنها هم در موقعیتی مشــابه ایثار و گذشــت و اقدام 
وطن دوستانه را انجام دهند تا جان انسانی نجات پیدا کند. 

  الان که این کار را کرده اید چه احساسی دارید؟  �
احســاس غرور و شــادی دارم و حس می کنم پسرم 
زنده اســت، چون کسی که کلیه و کبد پسرم به او پیونده 
شده زنده است، من ۹ سال اسیر رژیم بعث عراق بودم و 
از وقتی که پسرم را از دست داده ام هر شبش سخت تر از 

تمام آن ۹ سال برای من سپری می شود. 

عکس روز

شــرق: گروه نجات آتش نشــانی تهران، دو کارگر افغان را که در چاهی به عمق ۵۰ متر گرفتار شده بودند از مرگ 
نجات داد. در این حادثه یک کارگر افغان در چاهی به عمق ۵۰ متر در کارخانه ای در جاده تهران-قم مشغول کار 
بود که به علت بروز نقص بالابر و پاره شــدن طناب به انتهای چاه آب سقوط و یک کارگر دیگر هم که برای نجات 
کارگر اول اقدام کرده بود در چاه گرفتار شد. در این حادثه نجاتگر تهرانی، بلافاصله با به کارگیری تجهیزات انفرادی 
وارد چاه شــد و هر دو نفر را پس از فیکس کردن به ســطح زمین منتقل کرد. کارگر اول که از ناحیه کمر و پا دچار 

مصدومیت شده بود، تحویل امدادگران اورژانس شد و حال عمومی نفر دوم نیز مساعد اعلام شد.

شرق: پسر جوانی که در پاســاژ گلستان شهرک غرب، 
در یک درگیری دســت بــه قتل زده بــود، در دادگاه 
کیفری استان تهران محاکمه شد. مأموران پلیس روز 
دوم بهمن ســال ۹۲ در جریــان وقوع درگیری خونین 
در مرکز خرید گلســتان شــهرک غرب قرار گرفتند و با 
حضور در محل حادثه به تحقیق دراین باره پرداختند. 
بــا حضور مأمــوران در محــل و انجام بررســی های 
نخست مشخص شد درگیری میان دو گروه از جوانان 
انجام شده که پس از این درگیری نوجوان ۱۶ساله ای 
بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح و به بیمارســتان 
منتقل شده اســت. همچنین پسر دیگری نیز با ضربه 
چاقو به صورت ســطحی مجروح شده بود. هم زمان 

با دســتگیری افراد حاضر در درگیری، از بیمارســتان 
خبر رســید بــا وجود انجــام اقدامات درمانی، پســر 
۱۶ســاله به علت ضربه چاقو، خون ریزی کرده و پس 
از مرگ مغزی جان خود را از دست داده است. با آغاز 
رســیدگی به پرونده، یکی از متهمان به عنوان ضارب 
شناســایی شــد و تحت بازجویی قرار گرفت. این پسر 
کــه در اظهارات اولیه خود منکر حمل و اســتفاده از 
چاقو بــود، در ادامه تحقیقات لب به اعتراف گشــود 
و گفــت: روز حادثه به همراه دو نفر از دوســتانم در 
داخل مجتمع تجاری گلســتان، روی ســکوی حوض 
داخل پاســاژ نشسته بودیم که چند جوان از مقابل ما 
عبور کردند. یکی از آنها برگشــت و به ما گفت: «چرا 

نــگاه می کنید؟» که از آنها خواســتیم بروند ولی آنها 
درگیری را ادامه دادند. وی افــزود: از آنجا که تعداد 
آنها بسیار بیشــتر از ما بود، من چاقو را بیرون کشیدم 
و ابتدا ضربه ای به ســمت یکــی از آنها پرتاب کردم. 
درحالی که بسیار ترسیده بودم و قصد داشتم از محل 
درگیری فرار کنم، ضربه ای دیگر را به ســمت مقتول 
پرتاب کــردم. در همین زمان مأموران ما را دســتگیر 
کردنــد. وی در ادامــه صحبت هایش گفــت: چاقو، 
هدیه یکی از دوســتانم اســت که چند سال پیش به 
مــن داده بود و در این مــدت آن را در خانه نگهداری 
می کردم. شــب حادثه، تازه از باشــگاه به خانه آمده 
و ســاک ورزشــی را در داخل اتاق گذاشــته بودم که 

متوجه چاقویی شدم که از پشت پشتی مشخص بود. 
از آنجایــی که پدر و مادرم مخالف نگه داشــتن چنین 
وســایلی هســتند، تصمیم گرفتم محل چاقو را تغییر 
دهم بــه همین علت چاقو را برداشــتم. بــا اعتراف 
متهم، پرونده وی برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرستاده شــد و متهم به همراه 
دو همدســتش در این شــعبه محاکمه شدند. در این 
جلسه مادر و پدر مقتول شکایت خود را مطرح کرده 
و خواســتار مجازات متهم اصلی شــدند.متهم نیز با 
ابراز پشــیمانی قتل را قبــول و اظهارات قبلی خود را 
تکرار کرد. در پایان جلسه نیز هیأت قضائی وارد شور 
شدند تا حکم نهایی درباره این پرونده را صادر کنند. 

شــرق: وکیل مدافع زنی که متهم است با کشاندن یکی 
از همکارانش به خانه، او را به قتل رســانده و جســدش 
را مثله کرده ، مدعی  شــد متهم دارای اختلال شخصیت 
اســت.  به گزارش خبرنگار ما، متهم که زنی ۵۶ساله به 
نام صنوبر است، پنج سال قبل مردی را که از همکارانش 
بود، به خانه کشــاند و او را بعد از مشاجره به قتل رساند.  
این زن دو ســال بعد از قتل به جــرم خود اعتراف کرد و 
گفت چون نمی خواســت با این مرد ازدواج کند تصمیم 
به قتــل او گرفت.  این زن گفت: وقتی ۱۷ســاله بودم از 
لای کتــاب درســی ام اعلامیه ای که مربوط به ســازمان 
منافقیــن بود پیدا کردند و همان هم باعث شــد زندانی 
شــوم و زندگی ام تحت تأثیر این اعلامیه از بین رفت، بعد 
از آزادی ازدواج نکردم. در این سال ها خودم کار می کردم 
و هزینه زندگی ام را تأمین می کردم. در کار ساخت وســاز 
بودم و زندگی موفقی داشتم. در این سال ها با مردی آشنا 
شدم که خیلی مرد خوبی بود و با هم کار می کردیم. زن 
صیغه ای او بودم. همســر اولش خبر نداشت من هم در 
زندگی آنها هستم. ما شــرکتی داشتیم که وام های کلان 
می گرفتیــم و ساخت وســاز می کردیم. بــرای اینکه وام 
بگیریم نیاز به سند داشتیم فرزاد (مقتول) هم جزء کسانی 
بود که برای ما ســند مــی آورد. او هم با زنی به نام میترا 
ازدواج صیغه ای کــرده  بود میترا از فرزاد خیلی ناراحت 
بود و می گفت اذیتش می کنــد. بعد از مدتی از هم جدا 
شدند این بار فرزاد سراغ من آمد و گفت می خواهد با من 
ازدواج کنــد. گفتم من و همســرم زندگی خوبی داریم و 
من نمی خواهم او را از دســت دهم اما فرزاد دست بردار 

نبود تا اینکه او را به خانه ام دعوت کردم. گفتم بیا با هم 
صحبت کنیم. بــه او گفتم باید به من دست نوشــته ای 
بدهی که همــه هزینه های زندگی ام را تأمین و خانه هم 
برایم تهیه می کنی و هرچه پــول بخواهم، می دهی. در 
ایــن صورت از شــوهر صیغه ای ام جدا می شــوم و با تو 
ازدواج می کنــم. قبول نکرد امــا گفت حالا که به حرفم 
گوش نمی دهی، باید با من رابطه داشته  باشی. به سمت 
مــن حمله کرد و من با چکش ضربه ای به ســرش زدم 
و بعد که فوت شــد جسدش را مثله کردم و هر تکه اش 
را به گوشه ای انداختم. متهم ادامه داد: او قصد تعرض 
به من را داشــت وگرنه این کار را نمی کردم.  روز گذشته 
آخرین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی این زن در شعبه 
چهار، تشکیل شد.  او یک بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت 
و به اتهام خود اقرار کرد و گفت: از کارم پشــیمان هستم 
و دفاعــی از خودم نــدارم.  این در حالی بــود که اولیای 
 دم برای متهم درخواســت قصاص کــرده  بودند.  وقتی 
نوبت بــه وکیل مدافع متهم رســید، او گفت: موکل من 
بنابر نظر متخصصان ، اختلال شخصیت خودشیفته دارد 
و گفته ها و رفتارهایش با دیگران هم، همین مســئله را 
نشان می دهد. او در طول عمرش تلاش کرده نظر دیگران 
را بــه خودش جلب کند و درباره اتهاماتی که به دیگران 
وارد کرده، هم باید بگویم در راستای همین اختلالی است 
کــه او دارد و دربــاره قتل هم درخواســت دارم با توجه 
به اختلال شــخصیت متهم، دادگاه هنگام صدور حکم، 
این مســئله را در نظر گیرد.  هیأت قضات با پایان جلسه 

رسیدگی برای صدور رأی دادگاه وارد شور شوند. 

سرما بلای جان زلزله زدگان 
افغان و پاکستانی

نیروهای امدادونجــات حاضر در مناطق زلزله زده  �
افغانستان و پاکستان هشــدار دادند افراد بی خانمان 
بر اثر وقوع زلزله به دلیل نبود امکانات و کمک رسانی 
مناســب، جان خود را از دســت می دهنــد. به گفته 
نیروهای امدادونجــات در مناطق زلزله زده، نیاز فوری 
به چادر و پتو وجود دارد، چراکه بسیاری از زلزله زدگان 
چند شب را در فضاهای باز و سرد گذراندند. همچنین 
در این شــرایط بیشترین خطر متوجه کودکان است که 
مقاومت بســیار پایینی در برابر ســرمای شدید دارند. 
رســانه های داخلی پاکستان گزارش کردند  هزاران نفر 
شب را در فضاهای باز و نزدیک به دمای انجماد به سر 
بردند و ترس از وقوع پس لرزه مانع از آن می شــد که 
بــه ســاختمان ها و مکان های سرپوشــیده پناه ببرند. 
تاکنون کشته شدن دست کم ۳۶۰ نفر بر اثر وقوع زلزله 
در افغانســتان و پاکستان تأیید شده اما مقامات این دو 
کشور هشدار دادند احتمال افزایش قربانیان به ویژه در 
افغانستان وجود دارد. صندوق حمایت از کودکان ملل 
متحد نیز اعلام کرد: همراه شدن سرمای شدید و ناامنی 
در مناطق زلزله زده موجب قطع ارتباطات شده است. 
همچنین بارش شــدید باران و برف، مناطق زلزله زده 
کوهســتانی و دور از دســترس را دربر گرفته است. در 
گزارش یونیسف آمده است: به دلیل صعب العبوربودن 
منطقه و عملیات امنیتی، دسترسی به مناطق زلزله زده 
مشــکل و ارتباطات ضعیف اســت. همچنین نگرانی 
درباره وضعیت رفاه و امنیت کــودکان رو به افزایش 
اســت. به گفته مقامات، کانون ایــن زمین لرزه ولایت 
بدخشان افغانســتان بوده که به بسیاری از مسیرهای 
ارتباطی آن آسیب رسیده است. همچنین کمک رسانی 
از طریق هوایی یکی از مؤثرترین روش های دسترســی 
به افراد نیازمند به کمک است اما آغاز چنین عملیاتی 
به نظر درحال حاضر امکان پذیر نیســت. این زمین لرزه 
روز دوشنبه رخ داد و ۴۵ ثانیه به طول انجامید که در 
نتیجه آن مناطق زلزله زده با قطع برق روبه رو شــدند. 
مقامات اعلام کردند در پاکســتان بیــش از هزارو ۶۰۰ 
نفــر مجروح و بیش از چهار هزار خانه تخریب شــده 
است. همچنین اگرچه عملیات کمک رسانی به افراد 
بی خانمان در حال انجام اســت، رسانه های پاکستانی 
گــزارش کردند دســت کم پنج هــزار نفر از ســاکنان 
چندین روستا در منطقه ای دورافتاده همچنان آواره و 
بی سرپناه هســتند و امکان امدادرسانی به آنان وجود 
ندارد. همچنین در افغانستان این زمین لرزه به تخریب 

بیش از هفت هزارو ۶۰۰ خانه منجر شده است. 

غرب محاکمه متهم جنایت در شهرك 

زن میان سال در دادگاه: 
از قتل پشیمان هستم


